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چكيده

پس از وشده هادنشان دي سفر انسان به دنياي ماوراي حسهانوترين گزارشوترين كهن،در اين گفتار 
»د رضا شفيعي كـدكني محم«كه ازي اتي گزارش كرده اند و معراج نامههاي سنّايي كه انسانآن ميان سيره
اـن   .استشدهانجام هاييمقايسهانسان معاصر در دست داريم،ز سيراي ابه عنوان نمونه اين پـژوهش نش

ي و بخصـوص بـر   تـوان از ديـدگاه علم ـ  م داشته باشد و ميتواند وقوعي مسلّدهد اكثر اين سيرها ميمي
اـن د  گزارهبخشي ازضمن بررسي . ودات يونگ آنها را توجيه نماساس نظري يـرها نش شـده  هادهاي اين س

لاتي است كه اين و تأمهارياضتباورها،از طرفي وابسته بهها،اين معراجتشابه و نكات مشترك كهاست
.دگـرد مربوط مـي  ر از متقدمخّسيرهاي متأر به تاثير پذيري اكثر ي ديگيشود و از سوسيرها را موجب مي

نـّ  روروياهمچنين از  اـرِ تي و معاصـرِ قرار دادن مسافران دو طيـف س تشـريح  غيـب از طريـق ارائـه و    دي
شده استترسيمدر آفرينش عناصر اين گزاره هايفنقش جهان ذهني اين دو طهاي مستند آنها،گزارش

برآدمياند و رسالت و از اين رهگذر تعهاـطق و    تي انسان بـه  ه به تعريف سنّاساس توج عنـوان حيـواني ن
اـن . ترسيم شده است ين به صورت حيوان سايس در معراج جمعي انسان تعريف معاصر اـ در پاي يآوردي

وب در عالم ارواحهاي معذّلات روانكشيدن حايربه تصوي گزارش واجه بمعاصرانسانكهاستده ش
اـزي  براي تهذيب وجمعيآماده سازي وجدان غيب ودد تردر ص،بهره گيري از استراتژي رعب سالم س

اـعران  دليـل نكـوهش بـي   . علمي استحركت عقلاني وجامعه از طريق جنبش آگاهانه و اـي ش در محاب
عنـوان ركـن   د شعر بـه و تعهسالترهي آنها به نيز همين بي توجانسان معاصرآخرين بخش معراج نامة

هنگي جامعه استامكانات فري ازمهم.
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مهمقد

است كه با تكرار فراوان در تاريخ ديـده مـي شـود   حوادثياز جملهانسان به جهان پنهانريسمعراج يا 

سـواي از  .اسـت » ويـراف زرتشـتي  «و )ص(اسـلام عراج پيـامبر  از نمونه هاي برجسته و كهن آن مكه

از سـير خـود  آنهابرخي ازاند كهلاتي داشته تأمسيرها وافراد ديگري نيز،نمونه هاي برجستة ياد شده

تعدادي از آنها هنوز بر جـاي  خوشبختانهواندنگارش درآوردهه صورت آثار ادبي ببهراييهاگزارش

،يـم اكـه از آنهـا اطـلاع يافتـه    راهاي به ثبت رسيده ايسير،وارفهرست اين گفتار ابتدادر. ه استماند

نمونه هاي كافي و مسـتند از جهـات  با ارائةراي مهمگزاره هاي سيرهاازبخشي،پس از آني وفمعر

وارد )ص(باحـث عمـده و فنـي  معـراج پيـامبر     در اين گفتـار بـه م  . ايمدادهمختلف مورد بررسي قرار 

.گفـت  يمسخن خواه)ص(معراج پيامبرازآن تأثير پذيريوبسطاميپيرامون معراج بايزيدا ام،نشويم

يانسان معاصر با معراج نامـه هـاي ديگـر   ونةدكتر شفيعي كدكني را به عنوان نمپس از آن معراج نامة 

يم كـرد و  سه خواهمقاي...ودانتهسيرالعبادسنايي ،،يمعرّابوالعلا،بسطاميبايزيدارداويراف،مثل معراج

يمنشـان خـواه  پديده هـاي هسـتي   به عناصر وو معاصرتي انسان  سنّرا از ديدگاه نگرش تفاوت آنها

 ـهـايي اسـت كـه   معـراج  ةتحليل گزاربررسي و،شوهن ذكر است كه اساس كار در اين پژشايا.داد ه ب

ايـن پـژوهش بـه هـيچ     در.انتشار يافته است اسطوره اييا ، تاريخي فلسفيادبي،،صورت متون ديني

تجربه و سقم ت وروي در پي اثبات صحمتـون مـورد   همـة ،يات نبوده و از اين نظـر ت اين رواسندي

از اسـت و متن زيرا بناي  اين پژوهش بر اساس تحليل . يمنگريسته اتجربهبررسي را به فرض اصالت

 ـؤعناصـر ذهنـي م  هـا و سـي داده  بررواقـع  زيرا تحليل متن در.اين نگاه هر دو شق آن برابر است ف لّ

به نحو چشمگيري در ايـن تحليـل مشـاركت مـي     در متون هرمنوتيك عناصر ذهني خواننده كهاست

ناخودآگـاهي  هم اين گزاره ها حاصل يك سـير معنـوي در حالـت ربـودگي و    اگر،بر اين اساس.كند

آگـاهي آبشـخوري   خودناي وحال آگـاه به هر.باشدحاصل يك تلاش ذهني،مي تواند،سالك نباشد

تـر  به دليـل اسـتفاده از لايـه هـاي ژرف    باشد،حاصل ناخودآگاهيگزاره هايي كه چهگر.مشترك دارند

از ايـن  ويـا مـي نامنـد   ؤيايي را تمثيـل ر ؤاصولاً وقايع ر.استداررذهن از عمق و ابعاد بيشتري برخو

بـا اسـت، و زاره هـا ماننـد گـزاره هـاي آگاهانـه      ا تعداد زيادي از اين گ ـام.را تحليل مي كنندهانگاه آن
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 ـ  رو از ايـن .اعتقـادات مطابقـت كامـل دارد   و آموزه هـا  زندگي، ه بـه عناصـر ذهنـي    بـر اسـاس توج

لات بيـاني و  و نيـازي بـه تـأم   اسـت قابـل تفسـير  ) محـيط زنـدگي  ، علائق،آثار وباورها، رفتار(مؤلف

.وجود نداردهاي نمادين و تمثيليي رمزگشاي

سير انسان به جهان ديگرنگاهي اجمالي به پيشينة : لفا

ـاهمچنينرسيده وثبتبه هايي كه در لابلاي متون كهن گزارشه بهاز توج  صـورت  هسنادي كه ب

 ـهاوشلوحه ها بر اثر كا از احـاديثي كـه  روايـات و ازه دسـت آمـده اسـت و نيـز    ي باستان شناسي ب

و صـعودها  ايـن سـير  ةشـت ذدر مـي يـابيم كـه گ   ،داريم ست ددر انديشگي صاحبان مكاتب  ديني و

كـه  رارسـائلي كتـب و يـا اينجا تعدادي از اين رويـدادها  در. دارد فرهنگقدمتي به ديرينگي تمدن و

 ـآنها ت و سقم، صرف نظر از صحثبت شده استهاهايي در آنچنين گزارش درطـور خلاصـه و  ه ب

:منابع آنها به اين قرار استست اجمالي سيرها وفهر..مي آوريميخيربراساس ترتيب تاحد امكان

پـيش از مـيلاد   حـدود دوهـزار و هشتتصـد سـال    »گيـل گمـش  «ة در حماس ـ، بـه دوزخ  »انكيدو«سير 

 .شـاعر يونـاني در دورة سـقراط   »اريسـتوفان عـة غوكـان از  قط«بـه دوزخ ،در »ديونيزوس«سفر.مسيح

تلمـا  « سـفر )548- 537صص (افلاطونجمهوريدركتاب »يليافرزند آرمنيوس اهل پامفار«مكاشفة

پلـوكس و  «وقهرمـان افسـانه اي يونـان   »زئوس ت«سفرهاي.هومرة به دوزخ در اوديس»اوليس«و»كوس 

پيامبران بني اسـراييل بـه   از» كرياز،دانيال واشعيا،حزقيال ،ايليا «سفرهاي.لوژي يوناندر ميتو» رفئوساو

به دوزخ و آسمان در اثـر قـديمي يهـودي    » يوشع بن لوي«سفر خيالي .آمده استتوراتآسمان كه در

ها و عبور از ميان ستارگان و ديـدار ارواح كـه پلورتـاك    به آسمان»تسپزيوس« سفر.در قرن سوم ميلادي

بـه دوزخ و ديـدار   » انئـا « سـفر .در انجيل» يوحنا«ةياي صادقانؤمكاشفه يا ر.داستان آن را نقل كرده است

ــ ــلة دآبن ــيس ويرژي ــ.روم، در انئ ــي س ــات ارواح   ) ع(فر عيس ــراي نج ــرگش ب ــس از م ــه دوزخ پ ب

ه داره ش ـش ـدوزخ دانتـه هـم بـه آن ا   12در احاديث مسـيحي كـه در سـرود   )پيامبران باستاني(پارسايان

- 430(از حكمـاي مسـيحي  » سـنت اگوسـتين  «ةشـاف كسـفر يـا م  .)434:فاة ش ـترجم ـ.دوزخ.( است

ــد مكاشــف هــا و وكشــيشةمكاشــف.)354 ــدان« ةابســتگان كليســا  مانن ــدي » اســقف بران - 578(ايرلن

ــاجراي.م)486 ــانم «م ــدوكخ ــا»گلن ــتة   دركت ــوريس، نوش ــور م ــدگاني امپرات ــت  ب زن ــو فيلك تئ
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ــيموكاتا ــتينا  «مكاشــفات .س ــا و كريس ــديس و پرپتوئ ــائورس ق ــن كارپوس،ســن مت ــاي قديســه»س ه

، كـزاّزي ( شـاهنامه  بـه آسـمان در   »شيدجم«رفتن.به آسمان سوم در انجيل»رسولپولس«سفر.عيسوي

ارداويـرف  قـرن چهـارم مـيلادي، در   اًحـدود زرتشـتي، »يس ويـراف قـد «سير روحاني.)1379:32

« كتـاب در »بايزيـد بسـطامي  «معراج .احاديث اسلاميبر اساس قرآن و،)ص(»پيامبر اسلام«راج مع.نامه

سـاله الغفـران   ر. )337- 322: 1385يعي كـدكني،  شـف ( كتـاب »ابوالقاسم عـارف « الي الاله تاليفالقصد

حـي « رسالة.ه ق)382- 426(»شهيد اندلسيوابع ابن الزّوبع اوالتّ«ة رسال.ه ق)363- 449(»ابوالعلي معري

« .ه ق)6قـرن  (»سـيرالعباد سـنايي  «سير سنايي به جهان غيـب و افـلاك  .ه ق)5و4قرن(»سيناابنيقظانبن

ــد» مصــباح الارواح ــشــمس ال ــرد ســيري دين محم ــرن (ب ــري» كمــدي الهــي«.)7و6ق ــه اليگي ( دانت

جـان بـاني   » سيرو سلوك زائـر «.)م1667(شاعر و اديب انگليسيجان ميلتون»بهشت گمشدة«.)م14قرن

ةمعـراج نام ـ «.)106- 104: 1376ازيكـزّ (»رامپـا لوپسانگسرگذشت«.اقبال لا هوري» جاويد نامة«.ين

ه قصـيد در(سير عمعق،ديـوان عمعـق  .)406- 1385:397شفيعي كدكني، (»رضا شفيعي كدكنيدمحم

).ين نصر ابن طفقاج خان ابراهيم استوله ناصرالدكه در مدح ابوالحسن شمس الملك نصير الداي

ياهاي صـادقه يـا   ؤاين نوع ري مسيحي ازهايسهراهبان وقدكه در قرون وسطي درميان ناگفته نماند

.هاي بعدي  بيان مي شودبخشدليل آن دركه قل شده استات نهامات غيبي به كرّدريافت ال

:محسوس و دنياي فراسوي حسجهان درانسانز آميزراهاي سيرروش: ب 

:كل مي تواند انجام پذيردشاصولاً به سهغيب محسوس و عالمجهاندرنسان اراز آميزير س

جسماني و روحانيتوأم عروج- 1

گفتـه  )ص(اسـلام است كـه مسـلمانان در مـورد معـراج پيـامبر     چنين سيري همانوارد مهميكي از م

و بدانك اعتقـاد درسـت و مـذهب راسـت     «:مي گويدصوص خدر اين ن سخن ميبدي كهايمانند.اند

را به بيداري و هشياري شخص مبارك ويرا بردند به شب از مسجد حـرام بـه   )ص(آنست كه مصطفي 

البته در اين مورد نظـرات ديگـري   )1361:483،ميبدي(»...د اقصي به آسمان دنيامسجد اقصي و از مسج

.شودپرداخته ميآن هم وجود دارد كه در ادامه به 
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كه با هـدفي قدسـي صـورت    استعروج جسماني محدودبه آسمان هم نوعي از»جمشيد«رفتن 

فردوسـي در ايـن بـاره    .بـوده اسـت  ت خدايي خود به مردم  زيرا قصد او نشان دادن قدر، گرفته است

:چنين مي گويد

ايــر آورد پــرتـاي                 زجاي مهي بـها چو آمد به جهمه كردني

چه مايه بدو گوهر اندر نشاختكياني يكي تخت ساخت         به فرّ

يـن بر افراشتردوــزهامون به گديو برداشتي     چون خواستيكه 

)1379:32،كزازي(

وابـع و  التّ(نيز رسـاله اي دارد بـه نـام    )1382- 426(هيد اندلسي ابو عامر احمد بن عبدالملك بن شُ

او در مورد چگـونگي سـير خـود بـه     . ي نوشته استشبيه رسالة الغفران ابوالعلاء معرّراآنكه) وابعالزّ

ي كه معشوقه ام در مي گذرد،از ناراحتي در تفرجگـاهي بـه سـياحت    روز: جهان غيب چنين مي گويد

ابـن  ( يان معرفـي مـي كنـد و چـون مـن     پرداختم ، ناگهان سواري در برابرم ظاهر شد او خود را از جنّ

بـر اسـب   زابعة آنان نشان مي دادم مرا علاقة خود را در ملاقات شاعران بزرگ عرب و تابعه و) شهيد

.)6- 1379:4،دانته(.ده بود، سوار كرد و به جهان آخرت بردخود كه چون مرغي پرن

مسـافران بـراي انجـام سـير خـود از      مشـاهده شـد همـة   همان طور كه  در سيرهاي ياد شـده 

پيـامبر از سـه نـوع   ميبدي ةبر اساس گفت.استفاده كرده انداسب بال دار ،مرغ پرنده ومانند ديوچيزهايي

پـس جبرئيـل   «:از قول پيامبر در ايـن مـورد چنـين مـي گويـد     او.د بهره برده استبراي سفر خووسيله

دست من بگرفت و مي برد تـا بـر صـخره اي جبرئيـل آواز داد ميكائيـل را خوانـد ،ميكائيـل آواز داد        

معـراج شـبه   و...آسمان دنيـا آوردنـد  ه از فردوس بنامهاي ايشان تا معراجه خواند بجمعي فرشتگان را

گفت و از آسمان دنيا جبرئيل مرا بـر پـر خـويش    ) ص(رسول ... تا به آسمان دنيا رسيدم ...ودنردباني ب

جبرئيــل مــرا برگرفــت و بــر آن رفــرف ...آنگــه رفرفــي ســبز ديــدم... گرفــت و بــه آســمان دوم بــرد

.)490- 1361:487،ميبدي(»...نشاند
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»فكني روحيبرون«از نوع سير روحاني- 2

كـه مـي تـوان آن را    راخـود  ترينه و حياتمنداخلب امي تواند قسان تحت شرايطي ر انيدر اين س

در مورد امكان چنين سـيري  .به سير بپردازدآسماندر زمين واز جسم خارج كند ومحمل روح شمرد 

صـحو انسـان حفـظ مـي     ا چون در اين  روش حالت هوشياري وام.هاي مستندي وجود داردگزارش

يـا مكاشـفه اسـت، كـه     كشـف زيرا اين امر مربوط بـه  . درآوردبهر از جهان غيبنمي تواند س، شود 

عبارت از ظاهر شدن چيزي است بر سالك كه بر ديگران پوشيده است ،در وقتي كه سـالك از خـود و   

، سـراج (.غير منقطع باشد و در اين صورت است كه بهشت و دوزخ و ملائكه را فرا ديد وي مي نهنـد 

،و ممكن است كه در حالت خواب و از نوع واقعه كه عبـارت اسـت   )1379:213،ريحائ؛346: بي تا

دهـد  خوابي كه ضمن ذكر به وي دسـت مـي   سالك در حالت استغراق يا برغيبياز آشكار شدن امور

از .تر سـخن خـواهيم گفـت   مشروح)درونير سي(در اين خصوص در مبحث) 218:همان. (باشد،

او در ايـن  «آمـده اسـت  »سرگذشـت رامپـا  «مطلبي است كه در كتاب روحانيِسيرنوعاينهاينمونه

هنگـامي كـه در بهـاري در لهاسـا او را     ، ياد كرده است كه در ساليان جواني شگفتاور نيموزكتاب از آ

او بـه راهنمـوني و همراهـي    .دانش نهان مي آموخته اند و مي پرورده اند،تا دين گستري لامايي گـردد 

رامپا در سرگذشت خويش باز نموده است كـه چگونـه شـبي    .بدان دست يازيده است»پدومينگيار دن«

 ـ)پرستشگاه بودايي(در كنار استادش و شاگردي ديگر بر بام بهاري  در پـي بـرون   ،ت آرميـده انـد  در تب

و پـس از  فكني از تن خود به در آمده اند و به گشت و گذاري اخترانه و فراتني در كيهان پرداخته انـد ، 

1376،ازيكـزّ (».مردن و از هم پاشيدن بوده است راه برده انـد سرگرم فروچندي به ستاره اي سرخ كه

هايي از سير معنوي در آثار بزرگـان فرهنگـي مسـلمانان بـه وفـور      ه ناگفته نماند ، كه گزارشالبتّ) 104:

:يرازياز جمله اين شعر حافظ ش.ديده مي شود،كه نمونه را به مواردي اشاره مي كنيم

كن درويش             كه سير معنوي و كنج خانقاهت بسمنزل جانان سفر مدگر ز

)1381:220،حافظ(

آنجا كـه پيـروان خـود را انـدرز     . در رسائل ابن عربي نيز اشاره به برون فكني روحي شده است 

 ـ...«:مي دهد كه ا بايـد كـه آن را نگـاه داري و سـرّ كـس      و هر چه مردم در خانه كنند آن را تواني ديد الّ
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»چون خدا مطلع گرداند تو را بدان چيز و نگويي كه ايـن زانـي اسـت و آن شـارب اسـت     .فاش نكني

.)166: 1367،ابن عربي(

ييياؤروسير دروني -3

جريان كار بـدين صـورت اسـت    ل بيشتري دارد،است كه جاي تأمموارديجملهازاين نوع سير

در ذهنـي  ه هـاي و دغدغعبادت ،رياضت،ر تفكّ،ل ي كه در اثر تأمشرايط خاصحالت ونسان دركه ا

تي از عالم حس جدا شود و بـا دنيـاي درون خـود ارتبـاط برقـرار      مي تواند براي مد.او ايجاد مي شود

ودآگـاه خـود   ناخدرديتاها و مفاهيمي كه در طول حيـات ذهن انسان مي تواند با  بهره گيري از .نمايد 

اين سـفر مـي توانـد    ،مقصد مطلوبي را بيافريند و به آن سفر كند بر اساس باوري راستين،انباشته است

 ـ كه و يا خلسه و بيداري اتفاق بيفتد،رؤيادر حالت   ـهمـان »يونـگ  «يبر اسـاس نظرات دينـي و ةتجرب

نيـز از گشـودگي روزن دل   »غزاليامام محمد « .)1374:167،پورنامداريان( . استارتباط با نا خودآگاه 

- 1364:28،غزالـي (.به ملكوت سخن گفته است كه مي توان آن را همان  ضمير ناخودآگـاه دانسـت  

ختي مطـرح  روانشـنا ةصورت يك فرضيه همين نظر غزالي را بار ديگر پژوهشگران قرن بيستم ب.)30

احاطـه دارد ياست كه بر تمـام هسـت  »ايذهن گسترده«بالقوه،اين فرضيه ،هر انسانمبنايبر .اندكرده 

ا انسان براي اينكه زنـده بمانـد ، بنـاگزير     ، امدريافت مي كند،دهدمي جا روي كه در هرراهر چيزي و

دستگاه عصـبي  .زم است لابر گزيند كه براي زندگي او راياز ميان اين انبوه عظيم دانش آن مقداربايد

به ضمير نا خود آگـاه انسـان   خش كوچكي از ذخاير ذهن گسترده راو مغز مانند روزني است كه تنها ب

مي تواند با تمرين هايي ويـژه يـا  تحـت شـرايطي بـا ايـن ذهـن گسـترده         )من(ا انسانام.راه مي دهد

هـاي  رياضـت .دسـت يابـد  لاعـات بيشـتري   اطّبـه  ارتباط برقرار كند و)يا منِ برترضمير ناخودآگاه(

رسـيدن ايـن   از ،تـل كنـد  قنـد مغـز را مخ  ةهاي تنظيم كنندي كه كار آنزيمشديد،يا هر عذاب و سختي

نتيجه كار سيستم ارتباط بيروني مغـز مختـل مـي    در،كندمي مغز به آن جلوگيري ةتغذية ترين مادمهم

معـارف ةو عرص ـآگاهيدناخوةورود به حوزو،گرددميه به محيط و خود رها ز توجاانسان و شود

مـي  تعبيـر »مكاشـفه « آن بهاين همان حالتي است كه از. مي شودآغازهاي عظيم دروني شگفت و نيرو

همـراه بـوده اسـت از    بهشت و دوزخورود به اثبت شده است و بهايي كه گزارش آناكثر سيرها.كنند
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يا بوسيلة پرنـده اي بـه دوزخ   رؤدر اين حماسة قديمي در » گيل گمش«همدم » انكيدو«.اين نوع است

انكيدو يازده شب و روز از سوز تب هـذيان مـي گويـد و    «:مي كند ،در اين باره چنين آمده استسفر 

دهشـتناك او را  ]مـرغ طوفـان  - موجودي بالدار[»آنزوي«در هذيان تب مي پندارد كه عذابش مي دهند و

گونـه اسـت و خـود مـي    از ايـن بسطامي نيز معراج بايزيد) 101- 1380:100،بلان. (به دوزخ مي برد

كمـدي الهـي در  در) 1385:326،شـفيعي (»...ها بردنددر رؤيا چنان ديدم كه گويي مرا به آسمان«:گويد

 ـ لـي  و،اسـت نشدهايكه اين حركت چگونه صورت پذيرفته،اشارهمورد سير دانته و اين ه بـه  بـا توج

چنـين آغـاز   دانتـه سفر.تفصيل گفته شد اين سير و موارد مشابه را در اين گروه قرار مي دهيمبهآنچه

ت بـه خـود آمـدم و از خـواب غفل ـ    /...ي،خود را در جنگلـي تاريـك يـافتم   در نيمه راه زندگ«شودي م

سـير دانتـه در   .)1379:219،دانتـه ( »...گـم گشـته بـود   زيرا راه راست يكسره از ميان رفته  و/...پريدم

در چنـد مـورد از   وانجام مي گيرددوزخ و برزخ زميني است و اكثراً با پاي پياده و يا با كمك ويرژيل

يـك بـار هـم در    ) 359:همـان (دوزخ براي عبور از مرداب بر قايق سوار مـي شـود  8جمله در سرود 

و در چنـد  )436:همان(دوزخ بر پشت قنطورس كه يك اسب انسان نماست سوار مي شود12سرود 

دوزخ بـر پشـت   17هم در سـرود  و يك بار . ويرژيل كه راهنماي اوست او را بغل مي كند،جاي ديگر

(ژريون كه هيولايي دوزخي به شكل انسان و كژدم و مار است و حيواني پرنده است سوار مـي شـود  

او به بهشت كه ديگر در زمين قرار ندارد نيـز نـامعلوم اسـت و    رفتنچگونگي ) 17سرود ، 530:همان

هـم در رسـالة  يمعـرّ ابو العلاء.در بهشت هم معلوم نيست كه از وسيله اي كمك بگيرداي گردش رب

ولـي وي بـراي   ،لين ورود او بـه بهشـت معلـوم نيسـت     زميني دارد و چگونگي اويخود سيرالغفرانِ

 ـسياحت در بهشـت بـر اسـب     سـنايي هـم در   )1379:125،يمعـرّ (.ك بهشـتي سـوار مـي شـود    چاب

 ـ،سفر مي كنـد  افلاك و به عالم ملكوتخود » سيرالعباد«بنا به گزارش مثنوي )535وفات(6قرن ا از ام

نـوان راهنمـاي   فقط طي ابياتي از پيري كه نماد عقل اسـت بـه ع  ،خود سخن نمي گويدسيرچگونگي 

و در ايـن مـورد چنـين    ا اين سنايي است كـه محمـل و مركـب او مـي شـود     ام.كندسفر خود ياد مي 

:گويد مي

ــوراني   ــف و نــ ــردي لطيــ ــر مــ پيــ

ــودش   ــراي ذوق خـ ــدم بـ ــون بديـ چـ

ــلماني   ــافري مســ ــو در كــ ...همچــ

هــودجي ســاختم ز فــوق خــودش    
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ــو ــت خــ ــردمپشــ ــراق او كــ د را بــ

ــتن راي    ــوي رفـ ــرديم سـ ــر دو كـ هـ

جــــان خــــود را وثــــاق او كــــردم

ــن او را پــاي     ــد م ــم ش ــرا چش »او م

)294- 1360:286سنايي ( 

   در منظومـة  نيـز  ين محمـد بردسـيري كرمـاني   پس از سنايي در نيمة دوم قرن ششـم شـمس الـد

 ـ،خود سفري به شهري غريب كه جهان آخرت است مي نمايد»مصباح الارواح« ا چگـونگي سـفر او  ام

اي دارد كـه در آن پـس از طـي مراحلـي تبعيـد وار بـه       هم معراجنامـه ) 8قرن(عمعق .استمعلومناهم

»ارداويـراف «سـفر قـديس   .ت وبا سيرهاي ياد شده متفاوت استجايي مي رسد كه جهان آخرت نيس

.او هم به آسمان مي رود و جهان آخرت و بهشت و دوزخ را مـي بينـد  باشد،چوناز اين نوع د هم باي

.)49- 1382:47،ژينيو(

هامعراجلي درگزارشتأم:پ

كـه در آنهاروابطي را ميان ،دسترس بوده است هايي كه درمعراجةگزارمطالعه و تأمل درپس از

:گذرانيمر ميظاز نديگرمستنداتشواهد ومطالعه وداز گزاره هاي موراينجا با ذكر شواهدي

ديني منشأ و بن مايه هايداشتن- 1

باور به حيـات پـس   تعاليم ديني وكثر اين سفرها منشأيي عقيدتي و ديني دارند و بن ماية همه آنهاا

بـاور بـه حسـاب و    بيشتر مربوط به جهان بيني و نيزآنهاةساختار مشترك و مشابه هم.از مرگ است 

بـراي اثبـات ايـن سـخن نيـازي بـه اطنـاب        . ها در جهان ديگر استكتاب و رسيدگي به اعمال انسان

 ـنام برديمقبلاًمورد سيري را كه ) 30(سي زيرا اگر،نيست در خـواهيم  ،ه قـرار دهـيم   دوباره مورد توج

؛شـده اسـت  دازان دينـي انجـام  ه پـر نظريغان وتوسط صاحبان مكاتب فكري يا مبلّرايافت كه اكثر آن

كه بنيانگـذار ديـن   )ع(يا عيسي وكه از بزرگان كيش زرتشت است»رداويراف ا«يسمثلا كسي مانند قد

سـنايي و دانتـه هـم از شـاعران     .اسـت  مسـلمان از عرفاي بزرگ يا بايزيد بسطامي كه ت استمسيحي

ر چنـد  ه ـو در حماسـة گيـل گمـش نيـز     يددر مورد سير انك.عارف و از باور مندان  دين خود بوده اند

سـال پـيش از   2400تا2800ا مي دانيم كه خود گيل گمش در دوراني مابين ام،معلوم استسرايندة آن نا
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از پهلوانـان و دلاوران  »انكيـدو «در سومر بوده است و همچنين او و يـارش » اوروك«ميلاد حاكم شهر 

هـا و  نكه ريشه اي بلند و چندين هـزار سـاله در تمـد   ت اسباورياينها همه .اندروزگار خود بودهبنام

ر و زمينـه هـاي فكـري و فرهنگـي     هاي مختلف دارد،و هر كدام از اقوام و ملل به انـدازة تصـو  فرهنگ

سال قبل اجساد خـود را موميـايي   مصرياني كه در پنج هزار.ه كرده اندتوجخود به اين مرحله از حيات 

ي گردد،و مـي پنداشـته   ين باور بوده اند كه روح بار ديگر به اين جسم باز ممي كرده اند ،بي ترديد بر ا

هـا  نگاه افلاطوني به جهان كـه اصـل انسـان   . روح را  سرگردان و معذبّ مي سازد،جسماند كه تلاش

يـت  ؤدر جهان ديگر است و اين جهان سايه اي از جهان واقعـي اسـت ، ونيـز هـراس از نـابودي و ر     

 ـبه مدد خاصيانمردگتصاوير ذهني ر بازگشـت بـه دنيـاي ديگـر را پديـد      ت پيكر پذيري انديشه، تفكّ

آن سـفرها و ماجراهـا   بيشـتر .تنها منشاء باور به جهان غيب نيسـت هااينهمةر چند كهه. آورده است

هـاي خـود بـه    ران و باورمنداني است كه از منظر باورمنديدر واقع حركت و فعل و انفعال اذهانِ متفكّ

، آنها در اعصار كهن نيسـت تي منحصراً به دليل زيستا وصف سنّتوصيف آنها بان مي نگريسته اند،جه

كه نسبت بـه زمانـة مـا كـه آن را معاصـر مـي       ساني است كه در عصري مي زيستهتي انبلكه انسان سنّ

آن روزگـار و پاسخ آن معماهـا و مجهـولات را بـا دانـش انـدك     استداشتهبيشتريناميم،مجهولات 

.جستجو مي كرده است

داشتن راهنما-2

صـورت  ري بـوده با همراهي و راهنمايي يك يا چند راهنما كه انسان يا جبرئيل يا پي ـسيرهاهمة 

در مـورد چگـونگي سـير انكيـدو     :براي روشن  شدن اين سخن نمونه هايي رامي آوريـم . گرفته است

در مقـابلم پديـد   /پسر بچه اي سياه چرده و بد رخسـار « :اين سخن گفته شد و ديديم كه گفتپيش از

،گيـل گمـش  ( »...همچنانكه عقابي /برق آسماني ورخساره اشپرنده اي» زو«كه/آمد و چنان مي نمود

در هـر مرحلـه از سـفر فرشـته اي او را     بايزيد هـم .  وبا همين پرنده به دوزخ سفر مي كند) 1378:82

:در اين باره چنـين مـي گويـد   ي و.تلف را به او نشان مي دهدهمراهي مي كند و جاها و چيزهاي مخ

آنگاه فرشته اي كه نامش نيائيل بود مرا استقبال كرد و دست خويش به سوي من دراز كـرد و مـرا بـر    «

)1385:330كدكني، شفيعي(پس همچنان ملك ها را بر من عرضه مي داشت...كرسي خويش نشاند
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هـاي  تكـه از شخصـي  را برزخ  ويرژيل و در بهشت بئاتريس و سن برنـاردو  دانته نيز در دوزخ و

:مي كندترحقيقي در گذشته بوده اند براي راهنمايي به همراه دارد،اين ابيات دانته مطلب را روشن

بـه يـاريم   «:بـا ديـدنش فريـاد بـرآوردم    /..به پايين مي دويدم،ناگه شكلي در برابـرم ظـاهر گشـت   «

/فت نه اگر خواهان نجات از ايـن صـحرايي  گ/...يدم تو ويرژيل ،همان سرچشمة شكوهيپرس/...شتاب

.)221- 222- 1379:223،دانته(»از مسير ديگري بايد بگذري

ون بنويسـيد كـه در آن   فرمـود ايـد  و او«: ارداويراف نيز در مسير خود راهنماياني به همـراه دارد 

جـايي فـراز آمـدم    1...به پيشواز من آمدند به مـن نمـاز بردنـد   آزرايزدنخستين شب ،سروش اهلو و

« و آذر ايـزد كـه  گـر  پيروزو پرسيدم از سـروش  اهل ـ و2.هم ايستاده اند،ديدم روان مردمي چند كه با

سنايي هـم راهنمـا و همسـفر    .)56- 53صص،ارداويراف نامه(3»ند؟اده اند و چرا اينجا ايستآنان كيست

:مي كندخود را چنين معرفي

پيرمــــــردي لطيــــــف و نــــــوراني

شـــــرم روي و لطيـــــف و آهســـــته

ــدمش   ــفوت قـ ــور و صـ ــته از نـ گشـ

گفــت مــن برتــرم ز گــوهر و جــاي     

ــتن را ي   ــوي رفـ ــرديم سـ ــر دو كـ هـ

ــلماني ــافري مســـ همچـــــو در كـــ

ــته  ــگرف و بايس ــز و ش ــت و نغ ...چس

...ســــاية پشــــت آينــــة شــــكمش 

ــداي   ــار دار خـ ــت كـ ــدرم هسـ ...پـ

ي او مــرا چشــم شــد مــن او را پــا    

)294- 1360:286،ســــــنايي(

شمس الدمصـباح الارواح شاعر و عارف قرن دوازدهم و سـيزدهم در  ،د بردسيري كرمانيين محم

از .تعبيـر مـي كنـد بـه سـفر روحـاني مـي پـردازد        »خضر«خود درخدمت و همراهي پيري كه از او به 

بررسي و تأمتي افراد و چيزهايي را به عنوان نيروهـاي  ن سنّه مي شويم كه انسال در اين نمونه ها متوج

از اين رو طبيعي است كـه بـا وجـود آمـادگي و پـذيرش باورمندانـة       . برتر و فوق بشري پذيرفته است

هـاي انسـان زمينـي از    چنين پديده هايي به عنوان حقيقت مسلم، آنها را براي سفر به جهاني كه آگـاهي 

.ود بردعهدة شناختنش  بر نمي آيد به همراه خ
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ار با بزرگان و حريفان معاصر خودديد-3

كـه تصـوير   هم كسوتان و هم كيشان خود را،روزگاران جمله همازمسافران افراد مشهورياكثر

پـس از وبـا نـام ذكـر مـي كننـد      در جهان غيب مي بيننـد و آنهـا را  ، ذهن دارندي از آنها دريا تصور

.دهندم قرار ميجهنّبهشت يادرخود دادگاه ذهنيدردينيتعاليمبر اساس باور ومحاكمه

چونكـه در  ] دوزخ[بـدان خانـة ماسـه اي   «/:انكيدو در اين مـورد چنـين گـزارش مـي دهـد      مثلاً

» انليـل  «و»آنو«جانشينان /...ها از سرشان بر داشته اندو ديدم كه تاج/.پادشاهان و حاكمان بديدم /آمدم

»اريسـتوفان «اثـر »غوكان«قهرمان نمايشنامة»ديو نيزوس «)1378:86،گيل گمش.( ودندهمانند بندگان ب

 ـديـدار مـي كنـد،   » اوريپيـد اشـيل و «نيز در دوزخ با دو شاعر معروف روزگار اريسـتوفان،  ا قهرمـان  ام

نـه  و اوريپيد را كه بـا عقايـد كه  از دوزخ نجات مي دهداشيل را كه با نويسنده هم عقيده است ،داستان

زريـن .( در دوزخ نگـه مـي دارد  در مناظرة ادبي مغلـوب مـي كنـد و    و محافظه كارانة او موافق نيست

:در اين مورد چنين مي گويدبايزيد هم)279- 1373:278،كوب

آنگاه مرا به جام انس شربتي از چشمة لطف نوشانيد و به حالي در آورد كـه از وصـف آن نـاتوانم    «

آنگاه روان هاي يك يك پيامبران مرا پذيره آمدنـد و بـر مـن سـلام مـي      ...سپس قرب خويش بخشيد.

:1385كـدكني،  شـفيعي (»...مـرا پـذيره آمـد   ) ص(سپس روح محمد .دند و كار مرا تعظيم مي كردنددا

:مي كندبزرگان معاصر خويش را بدين وصف يادسنايي هم يكي از)335

...بي دل و دست و پا و سر بودندر بودند        ــصف ديگر كه خاص ت

...ده بر فلكي ـي رونــهمچو ماهكي             ـــده يـــم در او روندنور دي

...دــردنـــاده مي كــا را پيـــاوليد           ــي كردنــپيش او ره گشاده م

ورـصــد منـــمحمرــوالمفاخبـگفتم آن نور كيست گفت آن نور

)250- 1360:247،سنايي(

دانته هم با بسياري از شاعران و اديبان و بزرگان هم فرهنگش در بهشت ملاقات مـي كنـد و عـده    

مي بينداينگونهدر دوزخرا...ين ايوبي واي ديگر از جمله ابن سينا،ابن رشد اندلسي و صلاح الد:

ابـو علـي سـينا و    «)1379:282،دانته(».بي اعتنا ديدمتنها وصلاح الدين را]دوزخ[ يو در گوشه ا«

.)284:همان (»ديدم] در دوزخ[جالينوس وسرانجام ابن رشد اندلسي ر ا
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عبسـي از  هبشـاربن بـرد و امـرؤالقيس و عنتـر    ،معـاذ خـود ابو الغفرانسالة ررنيز ديابواعلاء معرّ

- 1379:107،يمعـرّ (دوزخ ملاقات و با آنها  مباحثه و گفتگـو مـي كنـد   شاعران معروف عرب را در

رفتن به ارض موعـود  و بهشـت و رسـيدن    »رسير و سلوك زائ«در نيز»باني ين«هدف زائران .)102

.)183- 1381:180،بانين( : به سلطان و ديدن مقدسان و پاكان است

ده استيا هم همكلامي خدا منجر شيتؤربهسيرهااكثر–4

فرشته اي ديدم كه دست خويش بسوي من آورد و مـرا فـرا بـرد سـپس ديـدم      «: بايزيد مي گويد

در آنجا صد هزار فرشته ديدم كـه بـه اسـتقبال مـن     .آنچنان است كه گويي به آسمان هفتم فرا برده شدم

نـان مـي گفـتم اي    و همچ...سپس چنان ملك ها بر من عرضه شد كه زبان از نعت آنها فرو ماند...آمدند

پس چون خداي تعـالي صـدق ارادة مـرا در    .ه مي داريصمراد من جز آن است كه بر من عر! عزيز من

پس در ملكوت مي پريـدم و در جبـروت جـولان    ...قصد بسوي خويش دانست مرا به گونة مرغي كرد

ا مـي گفـتم   و من در همة آنه...مي كردم آنگاه همچنان عرضه مي داشت بر من لطايف نيكي خويش را

قصـد  ن خداي تعالي صدق ارادة مرا درچو... اي عزيز مراد من جز آن است كه بر من عرصه مي داري

.)333تـا 1385:335كـدكني، شـفيعي ( »نزد مـن آي،نـزد مـن آي   «بسوي خويش دانست،ندا در داد كه 

 ـاو در گزارش سـير خـود  . را ملاقات مي كند)خدا(ارداويراف هم در سير خود اهورا مزدا ن بـاره  در اي

سـهمگين و از آن جـاي تاريـك  گرفتنـد و پس سروش اهلو و آذر ايزد دسـت مـرا  «:چنين مي گويد

ــزد      ــن اورم ــان و انجم ــي پاي ــني ب ــوي روش ــه س ــرا ب ــد و م ــرون آوردن ــيمگن بي ــپندان ب و امشاس

پـس  «:دانته نيز در كمدي الهي در مورد ديدار خود با خـدا چنـين مـي گويـد    .)1382:96،ژينيو(».بردند

بردند و نبايدمان پنداشت كه ديدة آفريـده اي دگـر را تـا    ]خدا[آنگاه اين ديدگان روي به فروغ جاوداني

.)1625- 1378:1624، دانته(» .باشد]فروغ الهي[خنه در چنين فروغي ربدين حد ياراي 

خـدا  ارشـكيگال  « : وي مي گويد.انكيدو چون سيرش در دوزخ است خدا بانوي دوزخ را مي بيند

:1378،ةگيـل گمش ـ ( »...سجده اي كـرد /بليت كاتب جهان زيرينو.بانوي جهان زيرين فرماني راند

87(
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حركـت بسـوي   )سـيرالعبادالي المعـاد  (در مورد سنايي همانطور كه از نام اثـر دريافـت مـي شـود     

سـنايي در  .ش رسيدن به قرب حق و فنـا شـدن در اوسـت   مذهببازگشتگاه و بر اساس باور عرفاني و 

كـه  يكـي از بزرگـان  معاصـر خـود را    اام،سخني از ديدار حق به ميان نمي آوردمرحلة نهايي سيرش

نام او را از همرهانش مي پرسدول شده است قابل شناسايي نيست، مي بيندچون به نور مبد.

يي رندانـه از آن  سـت كـه سـنا   ق ان ح ـانسان نورانيِ  فاني شده  در حـق ، همـا  از ديدگاه عرفاني اين

وي در ايـن  .ستمايه قرار دادن آن به مدح آن بـزرگ گريـز زده اسـت   ددو بعدي نموده و با استفاده اي

:خصوص چنين مي گويد

هــــا گشــــتم از بــــراي نظــــرســـال 

ــن    ــدم مـ ــا بريـ ــن دامهـ ــون از ايـ چـ

ســــاكنان ديــــدم انــــدرو پويــــان   

جســم محــدث نديــده چشــم يكــي    

ــاقي   ــر رخ سـ ــاده بـ ــك بـ ــورده يـ خـ

ــدم د ــور ديــ ــينــ ــده يكــ ر او رونــ

ــافت دور  ــرد از آن مسـ ــي كـ ــه همـ كـ

پــــيش او ره گشــــاده مــــي كردنــــد

گفـــتم آن كيســـت گفـــت آن نـــور   

ــاور   ــاي پهنـ ــرده هـ ــن پـ ــرد ايـ ...گـ

...بـــه يكـــي پـــرده در رســـيدم مـــن

...گويــــان »رب زدنــــي تحيــــراً  « 

علــــم آدم نخوانــــده علــــم يكــــي

ــاقي  ــرده در بـ ــت كـ ــه باقيسـ ...هرچـ

ــي  ــر فلكـ ــاهي رونـــده بـ همچـــو مـ

ــه  ــور خرق ــر ن ــابش او پ ــان بت ــا ش ...ه

...و اصـــفيا را پيـــاده مـــي كردنـــد   

بوالمفـــــاخر محمـــــد منصـــــور  

ــنايي(  )348- 1360:342، ســـــ

:سوي مردم فرمان يافته انده ازگشت باكثر مسافران به ب-5

با يزيد بسطامي در ادامة سفرش پيـامبر را ملاقـات مـي كنـد،و پيـامبر نيـز او را بـدين گونـه بـه         

خوش آمـدي  !پس روح محمد مرا پذيره آمد و گفت اي بايزيد«:سوي مردم فرمان مي دهده بازگشت ب

ش افزوني نهاد،چون بـه زمـين بـازگردي سـلام     يو نيك آمدي،خداي تو را بر بسياري از آفريدگان خو

مــرا بــه امــت مــن برســان و چنــدان كــه در تــوان داري ايشــان را نصــيحت مــي كــن و بــه خــداي  

بايزيد بسطامي در معراجش مقصودي خـاص دارد و ايـن   .)335- 1385:336كدكني، عيشفي(».دعوت
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بر اسـاس تعـدادي از احاديـث و روايـات     . است) ص(مقصود ملهم از گزارش معراج پيشوايش پيامبر

موجود ،پيامبر در معراج خدا را ملاقات مي كند و خداوند در همـان ملاقـات دفعـات نمـاز فـرض را      

ص(ت محمدبراي ام (ه ن مي كند و او را بمعيميبدي در ايـن بـاره چنـين    . سازدتش روانه ميسوي ام

ت ديد و نواخت جهان مـادي ثـم ذي فتـدلي    مصطفي چون بدين مقام رسيد اقبال درگاه عزّ«:مي گويد

در نگريست عالمي از هيبت و عظمت و سياسـت  .شنيد آنچه شنيد.ديد آنچه ديد. بر وي آشكار گشت

ت دالوهيعينـي رأيـت ربـي عزوّجـل ب   :و في روايه اخري قـال ...ر مانديد از خود بيخود گشت متحي...« )

لة ئت و سـقم ايـن روايـات يـا مس ـ    در اين جا تأكيدي بـر صـح  ماناگفته نماند كه )1361:493،ميبدي

نظر است اين است كـه ايـن روايـات و احاديـث و     بلكه آنچه مديم، رؤيت به عنوان يك حقيقت ندار

سـاختار ذهنـي و بـه دنبـال آن     ست كه پيـروان ويـژة خـود را دارد و   به آن يك واقعيت تاريخي اباورِ

ارداويـراف هـم پـس از   .كل گرفتـه اسـت  ش ـآفرينش شاهكارهاي ادبي آنان بر اساس چنين باورهايي

او در گزارش سـير خـود در ايـن    . شودميسوي مردم مأموره گشت ببه باز)خدا(هورا مزدااملاقات با

 ـ،خواستم به پيش اورمزد نمـاز ببـرم  چون...«:اره چنين مي گويدب : بـه مـن گفـت   ) ؟(ملايمـت  ه او ب

و دانسـتي بـه   ي به جهانيان آنچه ديديمزديسنان  برو به جهان مادخوش آمدي ارداويراف اهلو پيامبر «

ديـدن آن نـور   سنايي هـم  پـس از  .)1382:96، ژينيو( » ».ه اورمزدم با توهستمراستي بگو ، چه من ك

ا به او مي گويند كه بايـد بـه زمـين     ام،آنان را مي كندار گرفتن در زمرة رققصد پيوستن به آن جمع و

. شايستگي لازم را  براي ماندن در گروه عاشقان بـه دسـت نيـاورده اي   باز گردي چون هنوز آمادگي و

:نين استسير العباد در اين مورد چگزارش 

ــن درآن راه  و آن م ــزلمـــــ نـــــ

ــوم  ــق شـ ــا در آن طريـ ــتم تـ خواسـ

ــحيح    ــقيم ص ــف س ــقي زان ص عاش

دســت بــر مــن نهــاده گفــت مايســت

ــوي لايجــوز و  يجــوز     ــاز پــر س ب

ــه دل    ــد ون ــده مان ــه دي ــدم ن ــره مان خي

ــوم    ــق شـ ــي فريـ ــر زان يكـ ــا مگـ تـ

ــوم    ــق شـ ــي فريـ ــر زان يكـ ــا مگـ تـ

...  اندرين صف كه جاي جاي تو نيسـت  

ــوز   رشــته در دســت صــورت اســت هن

ــنايي(  )1360:346،ســــ
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مـي خواهـد   براساس بـاور عرفـاني خـود    واستاز آنجايي كه هدف سنايي تبليغ و ترويج طريقت

گشت امـر  خود او نيز به همين منظور به بازاز اين روي ،پيروي از پيران طريقت تشويق كندمردم را به

: شود و چنين مي گويدمي 

تـچون برفتي ولايت چشش اسلم از روش كشش است      اكه در آن ع

سرهبرش خاص وحدت آمد بس ــــد كـــدو ندانـخودبخود ره ب

)347:همان (

ي خود را به مردم بدهد و ايـن گـزارش   كه به او توانايي گزارش ديده هادانته هم از خدا مي خواهد 

بازگشـت او بـه زمـين موافقـت كـرده      بـا خـدا نيـز   بـراين اسـاس   .ي الهـي اسـت  ن كتـاب كمـد  هما

 ـ «:درخواست او بدين گونه است.است ه و زبانم را آن قدرت عطا كن كه تنها شراره اي از جلال تـو را ب

.)1626- 1378:1627، دانته(».كساني كه از اين پس خواهند آمد بتواند نمود

هادخالت نداشتن جسم در اكثر آن-6

مـده اسـت   آدرآن بـه بهشـت و دوزخ و ديـدار اهـاليش    هايي از رفتناكثر سيرهايي كه گزارش

درمـورد سـفر   .جسم بـوده اسـت  همراهي وبدون دخالتشان هايزارشگخود آنها درةبراساس گفت

» دايتـي كـاد چ«از تن بـه  روان ويراز..«:چنين آمده استدر ارداويراف نامهبه بهشتزرتشتي»ويراف«

نيـز ايـن   » بايزيـد بسـطامي  «)1382:49،ژينيـو ( .»باز آمدپس از هفت شبانه روزرفت و» پلچينود«و

هـا  يا چنـان ديـدم كـه گـويي مـرا بـه آسـمان       ؤدر ر« :گونه به روحاني بودن سير خود تصريح مي كند

ح پارسـايان  بـه   نيز بعد از مـرگش بـراي نجـات رو   ) ع (عيسي .)1385:326كدكني،شفيعي(»...بردند

 ـ. از اين رو اين سفر هم بايد روحاني باشد. دوزخ مي رود  ا كسـان ديگـري ازقبيـل دانتـه ، ابـوالعلا      ام

 ـ ، ي معرّ د سنايي و ديگر مسافراني كه آنان را در فصل پيشين نام برديم در اين مورد تصريحي نكـرده ان

روحـي  نيـز وق را ببينند، بايد سير آنهامخلو بهشت ناهمان طور كه گفته شد چون توانسته اند دوزخو

كـل  «خيلي از صاحب نظران بر مبناي اينكه  قبل از بر پـايي قيامـت   است كه قابل ذكر.يايي باشدؤيا ر

پيش مي آيد ، آفـرينش بهشـت و دوزخ را  بعـد از بـر پـايي قيامـت       ) 26آيه ،حمنالرّ(» من عليها فان
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ن دو مكان آفريده شده باشد،ورود افـراد بـه آنهـا بايـد بعـد از      دانند و ديگر اين كه اگر هم اكنون ايمي

)1(.حساب و كتاب و برپايي قيامت باشد

:دارندشباهتر ساختاري به هماكثر سيرها از نظ- 7

 ـ.در اين مورد نياز به آوردن شواهد ديگـري وجـود نـدارد    شـده در  ه بـه همـين مـوارد يـاد     و از توج

.ديده مي شوداين ويژگي به وضوحهمين مبحث6تا 1هاي هشمار

ج نامه هاي ياد شدهامعرمكاشفه ها وبرخي ازشفيعي كدكني بامقايسة معراج نامة:پ

معراج نامـه اي دارد كـه مقايسـة    ،معاصر با ويژگي هاي لازم يانسانةشفيعي كدكني به عنوان نمون

با اينكـه ايـن سـير در    .تر مي كندبه مقصود نزديكآن با سيرهايي كه به اجمال از آن سخن گفتيم ما را

چه حالتي روي داده است كاري نداريم،زيرا در اين مورد نيز چون ديگـر سـيرها خيلـي ره بـه جـايي      

:ا خود شاعر مراحل اين سير را اينگونه گزارش مي كندامنخواهيم برد،

چـون دانـه اي مـرا    /وان مرغ ارغواني آمـد /رهاتر شدمو از نسيم و نور/آنگاه از ستاره فراتر شدم«

مي رفـت و بـاز مـي    /بر موج هاي نور و گشايش/روشناي اوج رهايشدر /و پر گشود و برد/خورد

 ـ /آنگـه مـرا رهـا كـرد    /صد رنگ كهكشان/در چينه دان سبزش/شد هردم ب خـود و  ادر سـاحت غي

.)1385:389ي،كدكنشفيعي(»در آن سوي بي نشان/آن سوي حرف و صوت/خويش

بر اساس اين ابيات،احساس سبكي و رهايي ويـژه  . لين مرحلة سفر شاعر استاين اشعار گزارش او

كمتـري دارد  مكان بر آنها سـنگيني وكه از نسيم و نور كه زمانبه گونه ايمي دهداي به شاعر دست

ن اوج بيشـتري را احسـاس مـي    و به مرز بي زماني و بي مكاني نزديكند آزاد تر مي شود و از سـتارگا 

ذكـر آن  طـور كـه  يس ارداويراف زردشتي تشبيه مي كنـد و همـان  شاعر اين حالت خود را به قد.نمايد

پس از اين توصيف پرنده اي ارغواني رنـگ چـون دانـه اي او را    . بوده استاو روحانيريس،گذشت 

در رؤيـا  «:نيم مـي بينـيم كـه مـي گويـد     ه كاگر به معراج بايزيد بسطامي توج.مي خورد و پرواز مي كند

رسيدم مرغي سبز ديـدم كـه   )آسمان دنيا(لسمان اوآها بردند چون به چنان ديدم كه گويي مرا به آسمان
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هـاي  د و پرواز كرد تا مـرا بـه نهايـت صـف    اهاي خويش را بگسترد و مرا بر بال خويش نهيكي از بال

.)1385:326ي كدكني،شفيع(»نهاد و خود پرواز كردايشان آن مرغ سبز مرا در ميان ...فرشتگان برد

زيـرا .اسـت متـون اسـلامي   واسلاممعراج پيامبر رشيسطامي در سبايزيد بمنبع الهام عمده ترين

منـابع  آنعلاوه بـر آخرت آمده است و محاسبةدوزخ وبهشت وصد آيه در مورد هشتودددر قرآن ح

پـيش از  ميبدي نيـز در ايـن بـاره   سخن موجود استخصوصهم در اينروايات سرشار احاديث و

 ـ،با اين تفاوت كه بايزيد به رؤيايي بودن سفر خود تصريح دارد. اين نقل شد ا در مـورد سـير پيـامبر    ام

 ـ   كـه  گونـه همان،وأم جسـماني و روحـاني او فراواننـد   نظرات متفاوت است و طرفداران نطريـة سـير ت

مرغي كه بايزيد را به آسمان مي برد سبز بال اسـت و بـر   ) 2(.كم نيستندمعتقدان به سير روحاني او نيز

ةايـن حماس ـ درنيـز » گيـل گمـش  «دمِهم» انكيدو«.اساس گفتة ميبدي رفرف پيامبر هم سبز بال است

به آسمان رفـتن جمشـيد  در مورد . كه ذكر آن گذشتپرنده اي به دوزخ سفر مي كند ،ةقديمي بوسيل

دليل اسـطوره اي بـودن آن و  ه باواما كيفيت سير.هاي پيشين سخن گفته شدشبخدرهمتوسط ديو

 ـ ،ولي حمل تخت جمشيد توسـط ديـو  ،نامعلوم استمكان در اسطورهزمان وبودن مبهم ل جـاي تأم

در آن زمـان كـه نشـاني از    باشـد  آدمي هم بر آن نشستهوصف كه نآدارد، چون به هوا بردن تختي با

ديو هـم مـي توانـد    از اين رو.،امري شگفت انگيز است چنين كاري در دست نداريمانجام لوژيتكنو

وابع،سـير  وابـع و الزّ نيـز در التّ )382- 426(ابن شهيد اندلسي .شقوق مختلف را بپذيردنمادينبا نگاهي 

ي گـر چـه ابتـداي سـفرش معلـوم      علاء معـرّ لابوا.ن بر اسب پرنده اي آغاز مي كندخود را با سوار شد

ا براي جابجايي خـود در درون بهشـت بـر اسـب چابـك      ام،ت با چه وسيله اي صورت مي گيردنيس

.بهشتي سوار مي شود

زيـرا ايـن مـرغ    . در انتخاب رنگ پرندة حامل خود از سنت پيروي نمي كنـد دكتر شفيعي كدكني 

بلكـه مـي   ،ود نمي نشـاند او را بر بال خ.بلكه ارغواني است،ديگر شباهتي به فرشته ندارد و نه سبز بال

بز رنگ است و صـد رنـگ كهكشـان در آن بـه     سچينه داني كه .بلعد و در چينه دان خود قرار مي دهد

ر و نامگذاري چنين پرنده اي بـه دور از محمـل سـمبل و اسـتعاره دشـوار      ر چند تصوه.هم آميخته اند

پديـده هـاي تـاريخي و    عناصـر و تي ديگرگونه و ذهني ديگرنگر بها همين نكته گوياي واقعيام،است
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مبتنـي بـر نگـرش علمـي و رهـا از      ليكه بن مايـه هـاي چنـين نگاهي،گـذر و تـأم     تاسطوره اي اس

.استدر جهانرات انسان كلاسيكها و تصوباورمندي

در نيمـه راه  «:او در اين باره مـي گويـد  .در مورد چگونگي سير دانته به دوزخ نيز چيزي نمي دانيم

 ـ)1379:219، دانتـه .(تاريك يافتمي،خود را در جنگلي زندگ ا سـير دانتـه در دوزخ و بـرزخ زمينـي     ام

، نكه مرغ ارغواني شاعر را در حالت خلسـه رهـا مـي كنـد    بعد از آ.پيش از اين به آن اشاره شداست و 

:گونه گزارش مي دهدادامة سفر را اين،در بخش دوم شعر

 ـ /بـالاتر از فـروغ تجلـي   /تـا، /)شـاء فهرسـت مايشـاء و ما  (/سـبز /دآنگاه واژه اي به من آموختن

/بهشـتيان را محصـور كـار خـويش    مديـد /هـاي شـير  بـا جـوي  ،با ميوه هاي حوري/پروازها كنم

مـي تافـت آنچنـان كـه فـروغ      /نور سـياه ابلـيس  /با چشم خويش نيوشيدم/فريادهاي دوزخيان را

.)399- 1385:398كدكني، شفيعي(آنجا در هفت آسمانبيرنگ مي شد/فرشتگان

تـا بـا بيـان    به او آموختند)زنده و فعال(شاعر اظهار مي كند كه واژه اي سبزبينيم يهمانگونه كه م

 ـله دهد و بالاتر از تجصورت يك ورد بتواند مراحل بعدي سفر را ادامه آن ب ات حـق ي )  يجهـان مـاد(

يرها از اين نوع واژة جادويي كه بتواند مسافر را در جهان غيب سير دهـد خبـري   در ديگر س،پرواز كند

و موجـودات  دايناسـورها به دليل نزديكي و يا زنـدگي در عصـر اسـطوره و   تي نسان سنّاچون،نيست

حضـور و  نسـته اسـت  تـر مـي توا  ، آساناساطيري پيش رو داشتن مدلهاي مشابهغول پيكر و همچنين

در سـير بايزيـد بعـد از    نمونـه به عنـوان .شگفت و غير عادي را بپذيردو موجودات هات نيروموجودي

ناگـاه فرشـته اي   «:ي سفر مي گويددسبز بال او را در ميان فرشتگان رها مي كند،در مراحل بعغآنكه مر

آنگاه ديدم چنان است كه گويي بـه آسـمان سـوم    .سوي من آورد و مرا جذب كرده دست خويش را ب

مي توان باز هـم تفـاوت مـدل    موارد ياد شدهل درتأماز.)1385:328كدكني، شفيعي(»...شدمفرا برده

ا فرشته و اسـب پرنـده و   بتيانسان سنّ.به وضوح مشاهده كردراتي و معاصرذهني  دو طيف انسان سنّ

سـفر مـي  جهان فراسـوي حـس  بهاسب انسان نما و هيولاي دوزخي و گاهگاهي هم سريّ و نامعلوم

ي را بـه عنـوان يـك    ر موجودات غير عادي تصوحتّ،دليل عادت نگرش علميه ا انسان معاصر بام، كند

يشد و آن بهـره گيـري از اعجـازِ   ديگري مي اندةسير خود چارةبراي اداماز اين رو.باور در ذهن ندارد

سـت آن را بـه   وانسـته ا هنوز يورش تجربه گرايي و علـم نت وكه اسم اعظم خداوند است است وردي 



اولشمارة )ات و علوم انساني سابقادبي(جستارهاي ادبي 70

را در عالم ذهـن بـه   آناگر هم در مرحله اي از مرغ ارغواني سخن مي گويد بي ترديد بايد . عقب براند

اين جهاني جايگزين كرده باشد،زيرا ايـن پرنـده   كيِيي و فيزتمثيلي با وسيله اي مادنمادين يا صورتي

ستن بر بال پرنده اي كـه بـا حركـت    و بهشتي نيست و او را بر بالش نمي نشاند چون نشديگر سبز بال

بلكه او را درون چينه دان خود قرار مي دهد كـه مـي توانـد بشـقاب     ، بال پرواز مي كند عقلاني نيست

به بهشـت مـي زنـد   همشاعر در همين قسمت سري.را در ذهن تداعي كند...وپرنده با سفينة فضايي

نيـز او در بهشـت كوتـاه اين تعبيـر و گـذرِ  . )نهما(و بهشتيان را سرگرم و فريفتة كار خويش مي بيند

نگـاهي بـه سـيرهاي    تي اسـت، ت انسان معاصر و سـنّ تفاوت نگاه و ذهنيگوياي سخني ديگر در باب 

.تر مي سازد روشنرااين معني،ديگر

م خـرّ زيبـا و هايها در باغتبايزيد مد.)فاشةترجم،بهشت(سرود دربارة بهشت دارد) 33(دانته 

نيـز در  ءعلالابو)337- 1385:326شفيعي كدكني، (ها بر او عرضه مي كنندسير مي كند و پيوسته ملك

سـنايي نيـز گرچـه در سـير     .در بهشت مي ماند و با بهشتيان سخن مي گويدبراي هميشه الغفران خود 

گونـه اي  ه ب. شوداو اين معني دريافت مي هايا از گزارشام،به ميان نمي آوردتخود سخني از بهش

- 1360:332،سـنايي ( او را امر بـه بازگشـت مـي نماينـد    اام،دگار شوددر آنجا مانكه او قصد مي كند

.نمايـد گفتگو مـي  يدار ودو با افراد معروفي كنددر بهشت سير ميت زيادينيز مدارداويراف )347

زيـرا او نگـاه   ، بهشـت كوتـاه اسـت   ردانسـان معاصـر   سـير اام،)به بعد53ص ،ارداويراف نامه:رك( 

گـذارش در دوزخ هـم كوتـاه اسـت و بـه همـين جملـه خلاصـه مـي شـود          .ديگري به بهشـت دارد 

با چشم مي شنود و نور سياه ابليس را مـي بينـد كـه فـروغ فرشـتگان را در      ن  رافريادهاي دوزخيا«كه

و ارداويـراف هـم در ايـن    ردسرود در گـزارش دوزخ دا )34(ا دانته ام»هفت آسمان بي رنگ مي كند

در چند مـورد از حيوانـات   سير العبادسنايي هم در )به بعد71:نهما(.باره به تفصيل گزارش مي دهد

با بيان حالات آنها نـام مـي بـرد كـه     ...زشت و ترسناكي چون ديو و افعي هفت روي  و چهار دهن و

ابواعلاء معري نيـز سـفرش بـه    ) 332- 1360:294،سنايي( تاسدر دوزخم يافتة بدكاراناعمال تجس

شـدن  دوزخـي و بهشـتي  كـه جالب است .دوزخ طولاني است و در آنجا با دوزخيان سخن مي گويد

صـورت  هـا وسط دادگـاه ذهنـي و عقايـد ايـن آفريننـدگان بهشـت و دوزخ      تنيز در اين سفرها افراد

 ـ .تر شرح آن گذشتپيشوگيردمي جيـب و غيـر منتظـره اي رخ    اق عدر ادامة سفر انسان معاصـر اتفّ
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ادامـة گـزارش ايـن نكتـه را     .در خود نهفتـه دارد ترين ويژگي انسان معاصر را فاق مهماين اتّدهد كه مي

:مي گويدچنينشاعر در بخش سوم اين شعر.تر مي سازدروشن

نزديـك  /ن راديـدم زمـين آدميـا   /).نام بزرگ را(/وان ورد را مكرر كردم«/ناگه دلم هواي زمين كرد،

/قلب شكنجه گـاه هـاي شـياطين را   /ديدم/آنگاه/نزديكتر شدم/.زير مجرهّ ها و سحابي ها/شد به من

- 1385:399كـدكني، يعيفش.(تپيدپيوسته مي/كه با طنين روشن آواز عاشقان/در صبح ارغواني مشرق

400(

ع اين بخش بـه وضـوح نمايـان اسـت     ي كه از آن سخن گفتيم در اولين مصرافاق و حادثة مهماتّ

زده شاعر در حاليكه كه در اوج افلاك به سر مي برد و فقط لحظات كوتاهي سري بـه بهشـت و دوزخ  

فاق ملموس تر شود سفر ديگـر مسـافران ديـار    مي كند،براي اينكه اين اتّاست ناگهان دلش هواي زمين

.را بررسي مي كنيم»مين كردنهواي ز«ت اين شتاب وپس از آن علّ. غيب را پي مي گيريم

ةًعمـد اجش مقصودي خاص دارد و اين قصـد بايزيد بسطامي در معرر يادآور مي شويم كه  گبار دي

تعـدادي از احاديـث و روايـات موجـود     بر اسـاس  .است) ص(ملهم از گزارش معراج پيشوايش پيامبر

مصطفي چون بـدين مقـام   «:نين مي گويدميبدي در اين باره چ. ر در معراج خدا را ملاقات مي كندپيامب،

ديـد آنچـه   «ي فتـدلي بـر وي آشـكار گشـت    م دني ثجهان مادت ديد و نواخت رسيد اقبال درگاه عزّ

 ـ .شنيد آنچه شنيد.ديد ت ديـد از خـود بيخـود    در نگريست عالمي از هيبت و عظمت و سياسـت الوهي

1361،ميبدي(»...بعينيرأيت ربي عزوّجل:قالو في روايه اخري...ر ماندگشت متحي(.

تي خود و ناخودآگـاهي مالامـال از   با انديشة ديني و سنّهمة اين مسافران ديار غيب گونه كههمان

هر كـدام  ملاقات مي كنند و ترين هدف سير خودعنوان عاليبه خدا رااعتقادي نيرومند به غيب،وباور

ا انسان معاصر سوداي غيـب  ام.تي و حقيقت مي شونددعوت مردم به راسبه گونه اي در آن سير مأمورِ

ات رسـوب ودر سـر نـدارد  ش نگري و رؤيت خدا را به دليل يورش علم و تجربه گرايي به جهان ذهـن 

ت زمـان زيـادي او را در دنيـاي مـاوراي     توان آن را ندارد كـه مـد  نيزهن اوذت در سنّلايه هاياندك

زيـرا او بهشـتيان را   . متفـاوت اسـت  هيگوياي نگا،ز بهشت ااوو همين گزارش كوتاهنگه داردحس

و پيداست كه اين تعبير نـه تنهـا   هاي شير مي بيند حوريان و نوش جوية عيش دسرگرم و محاصره ش

منتهــاي آرزوي هــايشز نعمــتو بهــره منــدي ابــه آنتي بــه بهشــت كــه ورود انســان ســنّبــا نگــاه
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انسـان  نسـبت بـه  زيـرا انسـان معاصـر   .بل آن نيز قرار داردمقابلكه در نقطة،داردبسياراوست،تفاوت

تي رسيدن به آنها را در رؤيـاي خـود   به سر مي برد و آن چيزهاي را كه انسان سنّدر رفاه بيشتريتيسنّ

محصـور شـدن در آن لذايـذ را    وسـرگرم از اين رو به وفور و آساني در اختيار دارد مي پرورده است

ايـن تعبيـر بـاز   . نمي كردنه هرگز چنين تعبيري را از ديدار بهشت گزارش وگردتكرار بيهودگي مي دان

منبعث از تعريف انسان در فرهنگ انسان معاصر است،زيرا در اين فرهنـگ انسـان حيـوان سـايس     هم

يـا طبـق تعريـف قـدما ،فقـط حيـوان       ،كـه محصـور عـيش و نـوش خـود باشـد      موجودينه ،است

جهان دخالت مـي كنـد و   اش در جريان كلِّانساني است كه انديشه نسان معاصرباشد،ا)انديشمند(ناطق

و از ايـن روسـت كـه انسـان معاصـر تكـرار غوطـه وري در        .در ساختن بهتر آن ايفاي نقش مي نمايد

بازگشت و نگاه او بـه زمـين نيـز اسـطوره اي و     .و به سرعت از آن مي گذرددندپسبهشت را هم نمي

هاي شيطاني كه بي ترديـد، مشاهدة مركز شكنجه گاه،داد و ستم استبيآنچه او مي بيند،.شگفت است

كه به زمين نزديك مـي شـود و ايـن    ياو در حين.ل بسيار داردآدميان شيطان صفت هستند نيز جاي تأم

لحظه شماري و شـتاب بـراي   .شودتكرار ميشش بار»تر شدمنزديك«صورته نيز كه بها  نزديك شدن

نگاه كنيم مي بينـيم كـه آنهـا بـه     ...ا اگر به معراج بايزيد و يا دانته و ام.مي دهدرسيدن به زمين را نشان

در ايـن مـورد   .به آسمان نزديـك مـي شـوند   ،همين صورت كه انسان معاصر به زمين نزديك مي شود

.جملاتي از گزارش معراج بايزيد را مرور مي كنيم

وي من آورد و مرا فرا برد سپس ديدم كـه گـويي   ناگاه فرشته اي ديدم كه دست خويش را به س«

شـفيعي (»...سپس ديدم كه گويي به آسمان پـنجم فـرا بـرده مـي شـوم و     ...ونددمرا به آسمان چهارم بر

دانته نيز فلك به فلك جهش مي كند تا به فلـك الافـلاك مـي رسـد و ايـن      )330- 1385:331كدكني،

آسـمان مـي رسـد و بـا گـذري كوتـاه از دوزخ و       انسان معاصر خيلي سـريع بـه  .تفاوتي آشكار است

اوست كه با طول و تفصيل و مرحله بـه مرحلـه و   اين بازگشتو ناگهان به زمين باز مي گردد،بهشت

تي مانند صعود انسـان معاصـر خيلـي سـريع و بـدون      ا بازگشت انسان سنّام.با هيجان گزارش مي شود

ارواح و شـگفتي  ،در طول مراحل صعود خود و در افـلاك تي انسان سنّ.هيجان انجام مي پذيردمراحلِ

خـود چيزهـايي را مـي    بازگشـت ا انسان معاصر در مسير هايي را مي بيند و آنها را گزارش مي كند، ام

،تي مي خواهـد درمـان دردهـا را از آسـمان بيـاورد     انسان سنّ. بيند و آنها را به تفصيل گزارش مي دهد
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او در بخـش  .نيان را گزارش مي كند تا اهل خرد به درمـان آن بينديشـند  ي زميانسان معاصر دردهاولي

:چنين گزارش مي كندخود راادامة سير چهارم معراج نامه

بـا  /از پايه خـورده بودنـد،اما هنـوز او   /كه موريانه ها/ديدم عصا و تخت سليمان را/تر شدمنزديك«

در /و پيكر و سـريرش /باور نداشتند كه مرده است/زيرا كه مردمان/هيبت و مهابت خود ايستاده بود

.)1385:400كدكني،شفيعي.(باديستانتظار جنبش

انسان معاصر در آسمان نيز دغدغة زمين را دارد،گويي شگفتي هاي زمين بـراي او مهـم تـر از شـگفتي     

در . يـت مـي كنـد   هاي عالم ارواح است،از اين روست كه او به ياد مهابت سليمان مي افتد و آن را روا

ديـدم كنـار صـبح    /نزديكتر شدم/آنگاه«:قسمت پنجم شعر تلميحي به جنايات مغول دارد و با عبارات

سـرها بريـده بـود و    /سرهاي آدمي اسـت اگـر چنـد   /كه ميوه شان/روييده بوته هاي فصيحي/اساطير

را خـاطر نشـان مـي    داستان قتل هم ولايتي خود عطار نيشابوري.)401- 400:همان (».سخن مي گفت

او سر خود را برداشت و دوبـاره بـر روي   .كند،كه بر اساس روايات وقتي در فتنة مغول سرش را بريدند

و شـروع بـه خوانـدن    هاج و واج به او مي نگريست به راه افتـاد يتنه اش گذاشت و در حاليكه مغول

ر چنـد  ه ـ.خاك افتاد و جان دادبه مثنوي بي سرنامه اش كرد و زماني كه خواندن مثنوي به آخر رسيد

ديگـر  .اساطير بيانش خالي از لطف نيسـت  ا در كنار صبحام،كه اين روايات واقعي و مستند هم نباشد

و درست در همان سال است كـه حماسـة سـياهكل    است1349ينكه زمان سروده شدن اين شعر سالا

مرداد عليـه دكتـر مصـدق     28دتاي سال از كو17كه در آن زمان حدود واقع شده است1349بهمن19در 

 ـة است كه مبارزسياهكلمي گذرد و پس از حادثة  ه در همـان  مسلحانه در ايران به اوج مي رسد و البتّ

سـايس  معاصـرِ در گوشه و كنار جهان روي داده است كـه انسـانِ  نيزها حوادث دلخراش ديگريسال

ّـ  سرهاي بريده نيسخن گفتنِنظر داشته است،آنها را مد  ل آميـز خردمنـدان بـه همـه     ز از نـوع نگـاه تأم

و پيداست كه سـخن آن سـرهاي بريـده   )فهم نمي كندراهر مستمعي اسرار آن(ات هستي است،كهرذ

در بخش ششـم نيـز بـا    .ل و خرد استبيان خاموش حكايت بيداد به گوش اهل تأمبه شمشير ظلم نيز 

ش را اين گونه گزارش مي دهدل ديگري مواجه مي شويم،كه مشاهداتنكات قابل تأم.

كاينـك دميـده   /فانوس دود خورده به كف داشـت /تنديس گرگ پيري ديدم/تر شدمنزديك/آنگاه«

پرسـيدم از  /.گـويي كـه شـاخ دارد   /مثـل گـوزن و كرگـدن و گـاو    /ديدم كه واژگانش/صبح قيامت
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بـا گونـه گـون    /.ق اسـت شـيطان مشـر  /آخـرين /آن/آواز باز داد كه ايـن خـود  /سروش دل خويش

.)402:همان(فانوس بي فروغش/آنو/دروغش

گـرگ پيـري   آن هم ديـدن  ،استدر اين بخش نيز آنچه در زمين مي ببيند ،براي او نيز تعجب انگيز 

و . »واژگانش مثـل گـوزن و كرگـدن و گـاو گـويي كـه شـاخ دارد       «كه آخرين شيطان مشرق است و

را در سـير العبـاد و يـا    ييسنااگر گفته هاي .دين بيان شده استو نماپيداست كه در پوششي استعاري

افـرادي را مـي بيننـد كـه     طر بياوريم،مي بينيم كه آنها در جهان غيـب الهي بخاكمديسخن دانته را در

سـنايي در مـورد   مـثلاً .و خزنـدگان در آمـده انـد   اتوانيو به شكل  حبواسطة اعمالشان مسخ شده اند

:دحسودان مي گوي

نــيك سر و هفت روي و چار دهن           دـــدران معـــدم انــديافعيي

ورديــــرو خـــافتي فـهر كه را يان برآوردي             ـــز دهــــهر دمي ك

حيــويــــار بــم كـــيـاين نگفت يست اين افعي     گفتم اي خواجه ك

)298و297: 1360،ناييس( 

:دانته نيز ،خودكشي كنندگان و خودآزاران را بدين گونه ديده است

/ايم مـي شـكني؟  عض ـاتنة درخت فرياد برآورد،چـرا /و تركه اي از شاخه اي تنومند از درختي كندم

و /)1379:452،دانتـه (»نخست انسان بوديم و حال درختان پژمـرده ايـم  /.مگر رحمي در دلت نيست

ل شده بـه حيوان،سـوت زنـان و خـس     روح مبد«/:در مورد مسخ دزدان و سارقان نيز چنين مي گويد

.)674:همان("...به دشت روبرو گريخت/خس كنان

كه در ايـن بخـش ديـده مـي شود،مشـاور و راهنمـاي انسـان        ديگريهع مهم و قابل توجوموض

و همين عبارت نشـان مـي   »پرسيدم از سروش دل خويش«:گويدآنجا كه مي .معاصر در اين سير است

سـروش دل همـان   .او هم كسي جز خـود او نيسـت   راهنماي دهد كه شاعر كسي را به همراه ندارد و 

پاسـخگوي  فرامن يا من برتر انسان است كه در شرايط ربودگي و خلسـه مـي توانـد چـون سروشـي      

و درسـت معـادل ايـن    برايند اندوخته هاي دروني ما نيستفراتر از مجموع واو پاسخ اام،انسان باشد

:كه مي گويد)فرامن يا خدا(تلقّي آنها از سروش با اندك تفاوتي درسخن مولوي است 
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»ياستكه از دهان و لب من پري رخي گوبيا به پيش من آ تا به گوش تو گويم             

)1/276: 1355،مولوي(

تي موجـودي فـرا   انسان سـنّ همسفرصر در سير به جهان ماوراي حس بر خلافهمسفر انسان معا

ناخودآگـاه - فـرامن (روش دل خويش ت و اسطوره اي نيست و آنچه را كه نمي داند باز هم از سواقعي(

نيـز تفـاوت آشـكار    )همعـراج نام ـ (در بخش هفتم شـعر .برتر وجود انسان استعدپرسد،كه بمي خود

:گويدسير انسان سنتي بدين شكل مشاهده مي كنيم كه ميديگري در مقايسه با

ديدم كـه مسـخ مـي شـد     /روسپيان تنگپايدر زير/ديدم فراخناي زمين را/تر شدمنزديك/آنگاه«

.)1385:402كدكني،شفيعي(.»مي رست خوك و خرچنگ/و آنگه بجاي او/انسان

از معراج نامه هاي مـورد  رام اعمال نمونه هاييسهاي پيشين در مورد مسخ انسان و يا تجدر بخش

هـا را در  روان انسانر خودبر اساس باوتيسنّداديم و ديديم كه در همة آن نمونه ها انساننبحث نشا

ا انسـان معاصـر   مي بينـد،ام ...صورت مسخ شده به درخت و خوك و مار وه بدر دوزخاعمالشانكيفر 

ن به خوك و خرچنگ را مشاهده مي كند نه در عـالم ارواح و جهـان   در فراخناي زمين مسخ شدن انسا

وذ بيـنش و درك او بـه درون اشـياء    فنل و نگرش انسان معاصر وقدرت تأمغيب ،و اين هم مربوط به

زيـرا اگـر از   ت و مفهوم آنهاست نـه ظـاهر آنهـا ،    هيزيرا ،اصل و ارزش پديده ها در ما.و پديده هاست

به حساب آوريم كـه چـون   پس تنديس ها را هم بايد انسان ،رد آنها قضاوت كنيمظاهر پديده ها در مو

 ـهم كه ويژگيافرادي،معاصرلِأممتاز ديد انسانِچنين نيست  سـاني در آنهـا بـه ظهـور     ت انها و ماهي

ل شأن و سقوط ويژگي هاي انسانيشـان چيـزي جـز خـوك و خرچنـگ      ه به تنزّبا توجنرسيده است، 

ورة هاروت و ماروت و مسخ شدن زهره نيـز  طه تعابير اين بخش مي تواند تلميحي هم به اسالبتّ.نيستند

كسوتان خود ملاقات مي كند و آنها را اين گونه بـه  شاعر با عده اي از هم،در بخش هشتم.داشته باشد

و گـاه  /در كوچه هاي سـاكن و برزنهـا  /تن هاي بي سري كه گذر مي كرد/ديدم..«.باد انتقاد مي گيرد

اين سـران چـه قـوم و    ك ـ/پرسيدم از سـروش دل خـويش  /».من ،من ،تمام من ها«/:زمزمه اي داشت

اينـان كـه مـي شناسـي و     /...فرزانگان مشرقيان انـد /انبوه شاعران و اديبان/آواز باز داد كه اينان/كيانند؟

مسـتي و  /هـاي مسـتي،  جـز لحظـه  «/:و آنگاه اين سرود فـرو خوانـد  /مسكينان اند/اين،/مي بيني

از «/در ازدحـام كوچـة بـن بسـتي    «/دل تان نخواسته«/حتي يكبار هم براي تماشا«/،حقا «/...راستي
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آنـك طلـوع ذوذنـب از    «/:و يـك صـدا يگوييـد   «/با دستتان نشانه بگيريد«/دور يك ستارة كوچك را

كـه  «/از دسـته جمعـي زنـدانياني را   آو«/و با شما بخوانـد «/شايد سري ز پنجره اي بيرون آيد«/»!شرق

بيـرون  «/هـاي كوچـة ديگـر   از پـس ديوار /شايد گروهي«/»نقلهاي مجلس شان دانه هاي زنجير است

.)402- 405:همان (»آري طلوع ذوذنب از شرق«/:كند سر، و بگويد

آنهـا  سـخت و طوفـاني بـه   لـي نامي از همكسوتان خـود نمـي برد،و  ،همانطور كه مي بينيم شاعر

معـراج نامـة   ا مسافرانام.خوانده استبي سر و مسكين و خود خواه و بي تفاوتيورش برده و آنها را

هم كسوتان و هم كيشان خود را در جهان غيب مي بينند و آنها را عموماً بـا نـام   ديار غيب ،تيِهاي سنّ

كـه در ايـن   ز بايزيد شروع مي كنـيم ا.مي كنند،اكنون نمونه هايي از اين موارد را از نظر مي گذرانيمياد

انس شربتي از چشمة لطف نوشانيد و به حـالي در آورد كـه از   مآنگاه مرا به جا«:مورد چنين مي گويد

آنگاه روان هاي يك يك پيـامبران مـرا پـذيره آمدنـد و     ...سپس قرب خويش بخشيد.وصف آن ناتوانم 

شـفيعي (»...مـرا پـذيره آمـد   ) ص(س روح محمد سپ. كردندمرا تعظيم مي بر من سلام مي دادند و كار 

ديـدم  و...9«: در ارداويراف نامه نيز چنين ملاقات هايي صـورت گرفتـه اسـت    )1385:335كدكني،

گشتاسـب و فرشوشـتر   ديدم فروهر گيو مرث و زرتشت و كي وديدم ديگر ايزدان راوامشاسپندان را

ي نيـز در  معـرّ ابـوالعلا .)57و1382:56،ژينيو(»)ادين ر(و جاماسب و ديگر انجام دهندگان و پيشوايان 

و مباحثه مي كند كـه پـيش از   از شاعران عرب ديداره ايسير خود به جهان غيب با حضرت آدم و عد

دانته هم با بسياري از شاعران و اديبان و بزرگان هم فرهنگش در بهشـت ملاقـات   .كر آن گذشتاين ذ

ه اي ديگر از جملهمي كند و عد را در دوزخ مـي  ... ين ايـوبي و ابن سينا،ابن رشد اندلسي و صلاح الـد

.سخن گفته شدردااين در اين موزكه پيش انيز ديدارهايي داشته استسنايي .بيند

كسـوتان خـود   تي بـا هـم  هاي سنّل اينكه ديدار انساناو.باز هم نحوة اين ملاقات ها متفاوت است

ر اينكـه  گديا انسـان معاصـر آنهـا را در فراخنـاي زمـين مـي بينـد،       ام،ددر جهان غيب صورت مي گير

با شاعران بحـث هـاي فنـي و لغـوي را     ابوالعلا.د بسيار متفاوت استروي مي دهميان آنها كهمباحثي

سخت مي ستايد و دوزخيان را با حالات دردناكي توصيف مـي نمايـد ،  ساز مي كند و دانته بهشتيان را

نمايشـنامة  «ديـونيزوس  قهرمـان   .ان را با حالات بد و تأثر انگيزي توصيف مي كنـد كيدو هم دوزخيان

ميـان  ورا ملاقـات مـي كنـد   »اشيل و اوريپيد«،نويسندة داستانهم دو شاعر معاصرِ»غوكانِ اريستوفان
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 ـ  .ادبي برقرار مي سازدمناظره ايآن دو ي را ارداي ويراف نيز آموزگاران دين و پرسـتندگان احكـام دين

را »محمـد بـن منصـور سرخسـي     «،سـنايي نيـز  در مقام روشن و شادي بسيار بزرگ مشاهده مي كند

بـي مغـز و بـي    (ا انسان معاصـر شـاعران را بـي سـر    ام.نوراني وبا عزت و بزرگ توصيف نموده است 

د او ت انتقـاد شـدي  مي بيند و آن هم از اين روست كه جرأت مواجه شدن با شحنه ها را ندارند،علّ)فكر

كسوتانش نيز همين است كه آنها پيشگام مبارزه نمي شوند تا ديگران نيز با آنها همراه شـوند  از اين هم

در . و سري از پنجره بيرون بياورند و يك صدا سرود رهايي زنـدانيان را از دام اسـتبداد،همخواني كننـد   

صـيف مـي   حرارت بـدين گونـه تو  را با مبارزان و روشنفكرانِ آزاديخواهآخرين بند نيز شاعر همچنان

:كند

پيشانيش شكسته و خونش/مردي سپيده دم را بر دوش مي كشيد/ديدم كه در صفير گلوله...«

.)1385:406كدكني،شفيعي(»پاشيده در فلق

ه                                                                                              نتيج

ل از بررسي و تأمتي به اين نتيجه مي رسيم كهانسان سنّدر اكثر سيرهاي برجسته و مهم:

در - 3؛ بيشتر اين سيرها منشـايي عقيـدتي و دينـي دارنـد    - 2؛ ساختار اكثر آنها به هم شباهت دارد- 1

خـود را  يامقابـل يف ذهنـي اكثر آنها افرادي از ط- 4؛ اكثر آنها تاثير پذيري متاخر از متقدم مشهود است

سـيرهاي مهـم و در سـطوح عـالي بـه      - 5؛ و گاه با آنها هم سخن مي شـوند .در جهان ارواح مي بينند

 ـ- 6؛ رؤيت خداوند منجر مي شود و مسافران مأمور هدايت مردم مي شـوند  ات گزارشـگري آنهـا   ادبي

ان راهنمـا و همراهـي بـا خـود     اكثر مسافر- 7؛ منبعث از تعاليم ديني و سنن اجتماعي روزگار آنهاست

.يايي و روحاني است و بدون همراهي جسم صورت مي پذيردؤراًعموم- 8؛ داشته اند

:تي در مي يابيم كههمچنين از مقايسة سير انسان معاصر با سير انسان سنّ

ارد دنبالـه  نگرش علمي به پديده ها،ديگر در اين مـو انسان معاصر به دليل عادت به تجربه گرايي و- 1

و بـه  تي اسـت اصولا مًراحل سير او در بيشتر موارد بر عكس سير انسان سنّ- 2؛رو انسان سنتي نيست

سير آسـمانيش كوتـاه و گـذرا    ،دت به تجربه گرايي و نگاه علمي به پديده ها و حوادث جهان ادليل ع

 ـ   تي انسـان سـنّ  - 3؛گيـرد ه او قـرار مـي   برگزار مي شود و در ادامهء سيرش  دوباره زمـين مركـز توج
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ولـي انسـان معاصـر مـي خواهـد جهـان را       ، سعادت انسان را در دنياي ماوراي حس جستجو مي كند

.منظر تجربه بنيان نهدسازد و بناي سعادت انسان را بر دانشورانه ب

هاياداشت

)67ص،تفسير الميزان(و) 1380:2/124ه، ابوزهر(رجوع شود بهدربارةمعراج پيامبر دراين خصوص

)1616:283،بخاري( شود بهدر خصوص مركب پيامبر رجوع 

كتابنامه

ن كريمآقر

.هاي اسلاميبنياد پژوهش:مشهد.حسين صابريةترجم.خاتم پيامبران). 1380.(دمحمابوزهره،

.خوشهاپچ: تهران. چاپ اول. د حسن لطفيمحمةترجم.جمهوري). 1353. (افلاطون

.انتشارات مجد. چاپ اول. گلناز حامديةترجم.سير وسلوك زائر. )1381. (چانباني ين،

.طبع ليدن. صحيح بخاري).1908. (د اسماعيلمحم،بخاري

 ـ . مختصـر كننـده  . مختصر صحيح بخاري).1616. (ــــــــــــــــــــــ  ابـو العب  احمـد بـن   ين اس زيـن الـد

.قاهره. چاپ اول. بيديطيف الشرجي الزّعبدالّ

نشر مركز: تهران.چاپ اول.اريجلال ستّةترجم. شي در ناگزيري مرگ گيل گمشپژوه،)1380(.يانيكبلان، 

.انتشارات طهوري: تهران. 1جلد.مان فروزانفرتصحيح بديع الزّ.معارف). 1382. (بهاء ولد

.يچاپ پژوهشگاه علوم انسان: تهران. چاپ اول.ديدار با سيمرغ). 1374(.تقي،پور نامداريان

.چاپ شقايق: تهران. غني و قزوينيتصحيح. ديوان).1381(.حافظ

.انتشارات مدينهةسسؤم:تهران. لچاپ او. راه گنج).1379. (د حسنمحم،حائري

.مؤسسة نشر تير: تهران. چاپ دوم. فريده مهدوي دامغانيةترجم. دوزخكمدي الهي). 1379. (دانته اليگوري

.انتشارات امير كبير: تهران. چاپ هشتم. فاشين ترجمه شجاع الد- كمدي الهي دوزخ. )1378(.ـــــــــــــ 

سسة انتشارات امير كبيرؤم: تهران. چاپ پنجم. د ادبيقن). 1373. (، عبدالحسينكوبينزر.

.انتشارات معين.چاپ دوم. ترجمه وتحقيق ژالة آموزگار.ارداويراف نامه). 1382. (فيليپژينيو،

.)از روي چاپ نيكلسن(انتشارات جهان: تهران. صوفمع في التّللّاابونصر، اج،سرّ
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د تقـي  دمحممـه سـي  تصحيح و مقد. هاي حكيم سنايي به انضمام شرح سيرالعباد الي المعادمثنوي).1360. (سنايي

انتشارات بابك- چاپ دوم. س رضويمدر.

.انتشارات سخن: تهران. چاپ پنجم. صداهاآيينه اي براي). 1385. (د رضامحمشفيعي كدكني،

.نشر سخن:تهران. چاپ دوم.دفتر روشنايي). 1385. (ــــــــــــــــــــــــ 

 ـترجمه سي19ج .تفسير الميزان). 1363. (د حسينمحم،طباطيايي نشـر بنيـاد   .يد بـاقر موسـوي همـدان   د محم

سسـه انتشـارات اميـر    ؤي مركز نشر فرهنگي رجـاء و م باهمكار.چاپ گلشن. باطباييامه طعلمي و فكري علّ

.كبير

.نشر مركز:تهران. چاپ دوم. حماسه، اسطورهرؤيا،).1376. (ينازي مير جلاالدكزّ

.انتشارات سمت: تهران. چاپ اول. جلد اول.نامة باستان).1379. (ــــــــــــــــــــ 

.يانجمن آثار ملّ. قصة حي بن يقضان. ابن سينا وتمثيل عرفاني). 1331. (هانريكربن،

: مشـهد . لچـاپ او .ترجمـه دكتـر مهـدي مقصـودي    . برگرفته از لوحه هاي سنگي طه باقر).1378. (گيل گمش

.چاپ نشر گل آفتاب

.انتشارات صفعليشاه:تهران. اسرار نامه). 1376. (ينفريدالد، عطار نيشابوري

.كتابخانة فروغي:تهران.به تصحيح سعيد نفيسي. ديوان). 1339. (ينشهاب الد،بخاراييعمعق

شـركت انتشـارات علمـي    :تهـران . به كوشش حسين خـديو جـم  .كيمياي سعادت). 1364(.دامام محم،غزالي

.وفرهنگي

مولاانتشارات. هروييلبه تصحيح نجيب ما. رسائل ابن عربي). 1367. (ين عربيمحيي الد.

.انتشارات مجد: تهران. چاپ اول. مترجم حيدر شجاعي.رسالة الغفران).1379. (ي،  ابوالعلامعرّ

.انتشارات امير كبير: تهران. مان فروزانفريع الزّدتصحيح ب. يات شمس تبريزيكلّ).1355.(د، محممولوي

: تهـران . چاپ سـوم . تمام علي اصغر حكمتهبه سعي و ا. )3(جلد.كشف الاسرار). 1361. (ينشيدالدميبدي ر

.انتشارات امير كبير

.ناشر نشر تير:تهران.چاپ سوم. ة مهدوي دامغانيترجمة فريد. بهشت گمشده). 1385(.جانميلتون،


